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در این �رونده، شک 
و �سادت به دوست 
باع� رقم خوردن 
جنایتی شد. تی�هوشی 
ماموران در ایست 
بازرسی و تحقیقات 
سری� در محل قتل 
باع� شد راز این 
جنایت فاش و خون 
مقتول پایمال نشود
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اینجنایتشد. گرانقیمتباع�افشایراز

یک روز تابستانی نوبت کشیک من بــود، حــدود ساعت 
۲بامداد تلفن باز�رس وی�ه قتل زنگ خورد، ابتدا فکر کردم 
خودکشی یا مرگ مشکوک اســت. آن ســوی خ� ماموری 
خود را افسر آگاهی یکی از شهرهای اطراف معرفی کرد، جا 
خــوردم چــرا که من باز�رس ویــ�ه قتل مشهد هستم و از 

آگاهی آنجا با من تماس گرفته اند. 
آقــای باز�رس یک  مامور پلیس در توضی� ماجرا  گفت: 
ــودروی گران قیمتی دستگیر  زن و مــرد جــوان را اینجا با خ
کردیم. در داخل خودرو بیشتر از پن� ساح شکاری وجود 
آنــهــا نیست. ایــن زن و مــرد در  ــودرو متعلق بــه  دارد و خـ
قصد  و  هستند  مشهد  اهــل  گفتند  اولیه  بازجویی های 
داشــتــه انــد بــه خــانــه خــواهــر زن جـــوان بــرونــد. بــا تــوجــه به 
ــادی �ــول و ســاح در خــودروســت به آنها  این که مقدار زی
مشکوک شدیم و به همین دلیل مزاحم شما شدیم تا 

تعیین تکلیف کنیم.
همان موقع حس کــردم جنایتی در کار اســت، به همین 
دلیل دستور دادم نشانی خانه مشهد متهم را بگیرند و 

او و همسرش را تحت الحف� به مشهد بیاورند. با ارسال 
به  کــردم و سریع  تیم جنایی هماهنگ  با  نشانی، شبانه 
محل جنایت در یکی از محات مرکزی مشهد رفتیم. با 
کمک آتش نشانی در باز شد و به طبقه اول رفتیم. داخل 
خانه با دو میل باستانی خون آلود روبه رو شدیم که نشان 
مــی داد حــدس ما درســت اســت. در اتــاق خــواب با جسد 
مردی حدود ۴۲ساله  مواجه شدیم. روی دیوار برگه ای بود 
که نوشته بود گل ها را آب بده و دوشاخه را از �ریز بیرون 
بکش، همین موضوع نشان می داد در غیاب زوج جوان 

قرار بوده آن مرد آنجا زندگی کند.
بررسی جسد از سوی �زشکی قانونی نشان می داد مقتول 
به علت اصابت جسم سخت به سرش کشته شده است. 
تا صحنه را بررسی کردیم زن و مرد جوان هم که بازداشت 
شــده بــودنــد، بــه خــانــه شــان رســیــدنــد. هـــوا دیــگــر روشــن 
شده بود و ما مش�ول بررسی و تحقیق بودیم. رمضان مرد 
۳۶ساله در تحقیقات گفت من هیچ نقشی در مرگ دوستم 
اکبر ندارم. او مردی �ولدار بود که احتمال دارد چون در خانه 

ما تنها بود، دزدان به سراغش آمده و او را کشته باشند. 
سریع دستور بررسی قفل ورودی خانه را دادم که مشخص 
شد هیچ تخریبی صورت نگرفته و با توجه به لباس راحتی 

مقتول، او در زمان قتل در کنار یک آشنا بوده است. 

بررسی ها را افسران انجام می دادند و من هم مرد جوان را 
به داخل اتاق بردم که بازجویی تخصصی کنم و با اعتماد به 
من بتواند حقایق را بگوید، مطم�ن بودم رمضان واقعیت 

را می داند و نمی خواهد بگوید. 
دقــایــقــی در ســکــوت گــذشــت و از او خــواســتــم واقعیت 
را بــگــویــد، ســـرش را پــایــیــن انـــداخـــت و بــعــد از چــنــدبــار 
، دوســتــش اعــتــراف کــرد که   مــن مــن کــردن، بــه قتل اکــبــر
نوشته روی دیــوار کار او بوده و برای ردگم کنی این کار را 

انجام داده است.
 مرد جوان در بازجویی اولیه مدعی شد: من از همسرم 
جدا شدم و با نازنین آشنا شدم، بدون ثبت رسمی رفتیم 
زیر یک سقف، چند ماه بعد از ازدواجمان به مشهد آمدیم 
و اینجا ساکن شدیم. اکبر دوست من بود و با هم رابطه 
و  می کشیدیم  تریاک  فق�  هم  با  اوایــل  داشتیم.  خوبی 
صمیمی شــده بــودیــم. او بــه یکباره خیلی �ــولــدار شــد و 
دیگر آن مرد قبلی نبود. حتی در خودرو ساح داشت. ما 
با هم بیشتر وقتمان را پای بساط می گذراندیم. بعد هربار 
کشیدن مواد، در خانه ام مقداری �ول به من می داد. آن 
روز به اکبر مشکوک شدم و فکر کردم او با نازنین همسرم 
ارتباط دارد. یکی دوبار پشت در گوش ایستادم و بعد آمدم 
و به او گفتم با همسرم ارتباط داری اما هر دوی آنها تکذیب 
کردند. من عصبانی بودم و هیچ چیز جلودارم نبود و به 

همین دلیل او را کشتم.
برای این که بتوانم راحت تر کارم را �یش ببرم می خواستم 
بچه ۹ساله و همسرم را به خانه خواهرزنم در شهر دیگری 
ج کنم. در ایست  ببرم و بعد هم برگردم و جنازه را از خانه خار
طا  مقدار  ایــن  اکبر  نمی دانستم  شدیم.  گرفتار  بــازرســی 

وجواهر و اسلحه در خودرویش داشت. 
بعد از اعترافات مرد جوان، از نازنین تحقیق را شروع کردم، 
او ادعا کرد هیچ ارتباطی با اکبر نداشته و همسرش خیا�تی 
شده است، همچنین در زمان قتل او و دختر ۹ساله اش 
خواب بودند و با سر و صدا بیدار شده و فهمیده اند چه 

خ داده است. اتفاقی ر
وقتی مرد جوان به قتل اعتراف کرد، دستور بازداشتش را 
صادر کردم و بعد از مدتی �رونده برای محاکمه به دادگاه 
ارســال شــد. در ایــن �ــرونــده، شک و حسادت به دوست 
باعث رقم خوردن جنایتی شد. تیزهوشی ماموران در ایست 
بازرسی و تحقیقات سریع در محل قتل باعث شد راز این 

جنایت فاش شده و خون مقتول پایمال نشود.
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ــود کــه زن جــوانــی ســراســیــمــه و با  نــیــمــه هــای شــب بـ
ج شد. رنگش مثل  دست های خونین از آپارتمان خار
گــچ سفید شــده بــود. تمام تنش مــی لــرزیــد و تــرس و 
اضطراب در نگاهش موج مــی زد. سر و وضع نامرتبی 
ــوان راه رفتن نداشت.  انــگــار پاهایش ت هــم داشـــت. 
آن قدر ترسیده و وحشت زده بود که در آپارتمان را باز گذاشت. فق� سعی کرد 
خودش را کشان کشان به آسانسور برساند. از فاصله آپارتمان تا آسانسور چند 
بار روی زمین افتاد و به سختی بلند شد. با ترس به اطرافش نگاه کرد. کسی در 
راهروی ساختمان نبود اما همچنان نگران و وحشت زده بود. دکمه آسانسور 
را با تمام توانش فشار و خودش به دیــوار تکیه داد. پاهایش توان ایستادن 
نداشت. خون دستانش روی دکمه آسانسور مانده بود. نگاهش به دستانش 
که افتاد سعی کرد خون را با لباسش پاک کند. اما هم دستانش همچنان غرق 
خون بود و هم لباس هایش خونی شده بود. یکباره صدایی شنید. با وحشت به 
اطرافش نگاه کرد. گربه ای را دید که از پشت یکی از گلدان های راه پله به سمت 
پله ها �رید و فرار کرد. در آسانسور که باز شد سعی کرد خودش را جمع کند تا 
کسی وضعیت او را نب�ند. ناگهان پسر همسایه از راه رسید درحالی که سرش به 
گوشی موبایلش گرم بود و آهنگ گوش می داد. پسر نوجوان از کنارش به آرامی رد 

شد؛ بدون این که حتی نگاهی به او بیندازد. زن جوان وارد آسانسور شد و دکمه 
همکف را فشار داد و سرش را به دیواره سرد و آهنی آسانسور تکیه داد. نگاهش 
که به سقف آسانسور و آینه با�ی سرش افتاد و �اهر خودش را که دید ب�ضش 
ترکید و سرش را میان دستانش گرفت و گریه کرد. به طبقه همکف رسید و در 
باز شد. زن نسبتا جوانی رو به رویش �اهر شد. زن جوان با دیدن دستان خونین، 

بیهوش روی زمین افتاد. 
مها خود را به در اصلی ساختمان رساند و وقتی پا به خیابان گذاشت، فق� دوید. 
می خواست از آن ساختمان لعنتی تا جایی که می تواند دور شود. تمام توانش 
را روی پاهایش گذاشت و بی هدف می دوید. می دوید و گریه می کرد و نسیمی 
صورتش را که غرق اشک بود خنک می کرد. توجهی به اطرافش نداشت. فق� 
یکی دو بار احساس کرد چیزی در پایش فرو رفته اما دردی احساس نمی کرد. 
یکباره از نفس افتاد و ایستاد. خودش را پابرهنه کنار خیابان دید. در حالی که 
از پاهایش هم خون می آمد. انگار چیزی پایش را زخمی کرده بود. همانجا روی 
زمین نشست و سرش را میان زانوهایش گرفت و فق� گریه کرد شاید آرام شود. 
خیابان فرعی بود و خودرویی از آنجا رد نمی شد. م�ازه ها هم بسته بودند و فق� 
صدای واق واق سگ ها در خیابان شنیده می شد. سرش را با� گرفت و با ترس 
به اطرافش نگاه کرد. مرد کارتن خوابی را دید که با ریش ها و موهای بلند گونی 
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